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 (19/3/1397، پذیرش: 5/12/1395)دریافت: 

 
   چكيده

ها و ف، اندیشهها علاوه بر مفهوم و معنای ظاهری خود، بیانگر احساسات، عواطرنگ
 کنار در آن کارکردهای و امروزی و عام معنای در رنگ سبب همین به اند؛آدمی شخصیت

 نشان هاقصه فکری هایلایه هایاندیشه و عواطف از را بهتری شناخت اش،ذاتی عناصر
توصیفی ـ تحلیلی، مجموعۀ  ةنگارندگان این جستار بر آنند تا با کاربست شیو .دهدمی

کار رفته های به، گردآوردة انجوی شیرازی را بکاوند و رنگایرانی هایقصه چهارجلدی
 نشان هایافته. کنند بندیطبقه کارکردهایشان و ذاتی عناصر به ها را با توجهدر این قصه

 ها دارند. این کارکردها را قصه روایی بافت در مختلفی کارکردهای هارنگ که دهندمی
ها با طبقاتی، رنگ و ارزشی باورهای ند طبقه تقسیم کرد: بیانتوان به ترتیب به چمی

جزئیات، بیان  بیان خدمت در هاکارکرد تعابیر و باورهای عامه، باورهای نمادین، رنگ
ها از دو دسته آرزوهای مردم عامه و باورهای اساطیری. با توجه به این کارکردها، رنگ

سبز، زرد و سبز برای مقاصدی چون تعابیر هایی نظیر سیاه، سفید، خارج نیستند؛ رنگ
 آیند و گاهی جزئیات توصیف می خدمت در عامه، باورهای نمادین و ارزشی، رنگ

 و زرین گیرند. صفاتهایی دیگر، کارکردهایی اختصاصی به خود میها یا رنگرنگهمین
یال طبقات یابند و یا آرزوها و امزرد به طبقات مرفه جامعه اختصاص می رنگ از طلایی

 شوند. فرودست در ترکیباتی با صفت رنگانگ توصیف می
 های ایرانی.، قصهرنگ کارکردهای رنگ، ذاتی ها، عناصررنگ های کليدی:واژه

                                                                                                                   
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه. .1

 )نویسندة مسئول(. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه. 2
* sahar.yosefi69@gmail.com 
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 . مقدمه1
 از یکی هم هاقصه و است عامیانه فرهنگ اصلی هایشاخه از یکی عامیانه ادبیات
 دورة یک طی که هستند روایتی هاقصه .آیندمی شماربه عامیانه ادبیات محبوب اشکال

 قوم هستند یک جمعی اندیشۀ زاییدة و ندارند مشخصی خالق و اندشده آفریده تاریخی
 بررسی با. شوندمی مکتوب هم گاهی و دهندمی ادامه خود حیات به سینه به سینه که

 این زیرا د؛رسی ساختشانژرف به توانمی هاآن رویین هایلایه از گذشتن و هاقصه این
 احساسات و عواطف بیان و آدمی اندیشۀ انتقال برای فراگیر و همگانی ابزاری هاقصه

 یزندگ در ریناپذییجدا ینقش تاکنون ربازید از هم هارنگ. اندبوده هانسل طول در او
 مرسوم چندان انهیعام یهاقصه در اتیجزئ به پرداختن آنکه وجود با. اندداشته بشر

 انیب یبرا یمختلف عناصر از ستند،ین جدا مردم یجمع باور و روح از چون اام ست؛ین
 عناصر نیا از یکی هم هارنگ. کنندیم استفاده خود عواطف و هاآموزه ها،شهیاند

 . ابندییم یمتفاوت یکارکردها هاآن ییروا بافت یلاهلاب در که هستند هاقصه در برجسته

 . پيشينۀ پژوهش2
شناسی شناسی، روانهای مختلف هنری، صنعتی، جامعهسیاری در زمینهتاکنون کتب ب

ها ( نگاهی هنری به رنگ1367) رنگ عناصراند؛ ازجمله ایتن در ها پرداختهو... به رنگ
 ها همۀ مواهب خود را به دیگران تقدیم کند که رنگدارد و بر این نکته تأکید می

 تحول تاریخسازند. فرزان در فتگانشان آشکار میکنند؛ اما رموز خود را تنها برای شیمی
( به پیشینۀ صنعت رنگ در ایران و سایر 1377) جهان و ایران در رنگ صنعت و هنر

ها را چه در صنعت و چه در هنر بررسی و های مؤثر رنگپردازد و جنبهکشورها می
که در اثر  شناسی استنظر در حوزة رنگشناسان صاحبلوشر از روان کند.تبیین می

( به آزمایش شخصیت افراد بر اساس انتخاب 1386) هارنگ یشناسروانخود با نام 
شناسی با ( به پیوند رنگ1389) هارنگ زبانپردازد. ال ملا. دروتی در ها میرنگ
پردازد و بر شناسی میشناسی و اسطورهشناسی، جامعهای نظیر روانرشتههای میاندانش

تاکنون مقالات متعددی با کند. در حوزة درمان هنری تأکید می شناسیاهمیت رنگ
  در صادقیان و ها منتشر شده است. هاشمیانای، دربارة رنگرشتهرویکردهای بین
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 در دختران ناسازی و سازگاری بر رنگ تأثیر بررسی به( 1362) درمانیرنگ نامۀپایان
 اتیادب در رنگ روشمند یبررس به که یپژوهش نینخست. اندپرداخته نوجوانی دورة
 معاصر شعر در رنگ عنصر ليتحل و یبررس عنوان با است یانامهانیپا پرداخته، یفارس

 از و مختلف یهاجنبه از را معاصر ةدیبرگز شاعران اشعار آن، در سندهینو که( 1381)
  عنوان با یامقاله در زادهقاسم و کوبختین. است کرده یبررس هارنگ منظر

 نیترمهم عنوانبه را رنگ عنصر( 1382) «یسپهر سهراب اشعار در رنگ یشناسوانر»
 به هاهمان. اندکرده یبررس یسپهر اشعار در یشناسروان منظر از تیخلاق بروز عنصر
( 1384) «معاصر شعر در رنگ نینماد یهانهیزم» ۀمقال در مذکور نامۀپایان از تأسی
 یموسو و یسپهر ما،ین اشعار بر هیتک با را هاآن نمادین ظهور بسترهای و هارنگ

 توانیم رنگ ةحوز در گرفتهصورت یهاپژوهش گرید از. اندکرده یبررس یگرمارود
( 1387« )گویند؟ها به ما چه میرنگ»سارا حجازی در مقالۀ  کرد: اشاره هانمونه نیا به

 ها و وجوه شباهتپردازد و به بررسی نماد رنگ در ایران و سایر کشورها می
ها در قرآن شناسی رنگروان»اکرم پهلوان حسین در مقالۀ  کند.هایشان را بیان میتفاوت

رسد پردازد و به این نتیجه میها در متون دینی می( به بررسی رنگ1387« )و حدیث
در  های روانی مثبت و گاه منفیها حسن و قبح ذاتی ندارند و دارای جنبهکه رنگ

ها ای رنگرمزشناسی اسطوره»فر در مقالۀ نیا و امیریی متفاوت هستند. محسنیبسترها
 شناسی و ( با رویکردهای اسطوره1391« )و اعداد در داستان رستم و اسفندیار

با محوریت  شاهنامه ها و اعداد را در چند داستانشناسی، نمود و معنای رنگروان
رضی در مقالۀ حسینی و منصوریاند. کرده های زال، رستم و اسفندیار بررسیشخصیت

به توصیف و  (1392)« هاشناختی رنگ در شعر فرزانه خجندی شاعر رنگزیبایینقد »
عنوان یکی از شاعران برجسته و نوگرا در شناسی اشعار فرزانه خجندی بهنقد زیبایی

ادبیات عامه  های مختلف فرهنگ وها در جلوهاند. با وجود آنکه رنگپاکستان پرداخته
اند. تا آنجا ها مورد توجه قرار نگرفتهنمودی بارز و چشمگیر دارند، چندان در پژوهش

( برگرفته از 1388« )تجلی رنگ در ادب عامه»که مشاهده شد تنها یک مقاله با عنوان 
ها در تعدادی شناسی رنگگنجینۀ فرهنگ مردم وجود دارد که به معنای نمادین و نشانه

  های محلی توجه کرده است.ها و ترانهلمثلااز ضرب
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 هاآموزه ها،شهیاند انیب یبرا کارآمد و برجسته یعنصرها از یکی هارنگ که آنجا از
در پژوهش حاضر به بررسی عناصر ذاتی  است، یمردم یهاقصه انیراو عواطف و

بر اساس همین ایم تا و سعی کرده های عامیانه پرداختهها و کارکردهایشان در قصهرنگ
 بندی کنیم.های عامیانۀ ایرانی طبقهها را در قصهکارکردها، رنگ

 . پرسش پژوهش3
ها در بافت دهند؛ اما رنگهای عامیانه چندان به جزئیات در توصیف اهمیت نمیقصه
آیند. شناخت تر با کارکردهای مختلفی میها برای توصیفاتی جزئی و دقیققصه

سازد. از این ها را فراهم میبندی آنهای عامیانه، امکان طبقهقصهها در کارکردهای رنگ
ها را با توجه به عناصر توان رنگرو، پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می

 بندی کرد.های عامیانه طبقهذاتی و کارکردهایشان در قصه

 . جایگاه رنگ در ابعاد مختلف زندگی بشر4
شده در جهان توجه شناخته صنعت و دانشنوان یک عشناسی بهامروزه رنگ و رنگ

شناسان، و ... را به شناسان، صنعتگران، هنرمندان، جامعهکاوان، روانشناسان، رواننشانه
در طول زندگی  که بشردهد مطالعات تاریخی نشان می سیر خود جلب کرده است.

خیر که صنعت رنگ له در صد سال ائو این مس پذیرفتهتأثیر ها همواره از رنگخود 
 بیشتر نیز شده است. ،پیشرفت بسیاری کرده

ها و موجودات آن معنا و مفهوم اند و به هستی، پدیدهها با زندگی ما آمیختهرنگ
ها هرگز مفهومی جدا از زندگی بشر شوند. رنگبخشند و با قوة بصری ادراک میمی

رنگ از ابتدای »ن معرفی کرد؛ زیرا توان تاریخچۀ مدونی برای آاند؛ از این رو، نمینبوده
خلقت طبیعت و جهان وجود داشته و انسان از بدو پیدایش تا به امروز با آن انس 

 (.14: 1377)فرزان، « داشته و زندگی بدون رنگ برای انسان مفهومی نداشته است

 های عامهها در قصه. بسامد حضور رنگ5
وجود  قصه یبرا «یفن خاص اصطلاح دو» و انددانسته« ترین هنرهامردمی»قصه را از 

 اصطلاحات  نیاز ا یکیدارد. 
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 اتیحکا هم اصل، در که داستان، و تیحکا یمعن به ۀقص یعرب لفظ از مقتبس
 نیا دیدر ادوار جد امااست؛  گرفتهیم دربر را یالیخ یهاداستان هم و یخیتار

تاه. اصطلاح کو یهاداستان ینوع ادب یشده است برا یاصطلاح شتریکلمه ب
 (. 38: 1371)مارزلف،  فسانه صورت به هست یترقیدق و ترمناسب

 : کندیم فیتعر گونهنیرا ا قصههم  یرصادقیم
 گفته آثاری به اصطلاح، در و است سرگذشت و حکایت معنی به لغت، در قصه،

 و هاآدم تکوین و تحول از بیشتر العادهخارق حوادث بر تأکید هاآن در که شودمی
. دارد قرار الساعهخلق حوادث بر ماجرا محور حکایت، یا قصه در. هاستشخصیت
 را هاآن بنیادی و اساسی رکن واقع، در و آورندمی وجود به را هاقصه حوادث،
 نقشی قصه، هایآدم و هاقهرمان بازسازی و گسترش در آنکهبی دهندمی تشکیل
  (.44: 1376 میرصادقی،) باشند داشته

 بعدها و شده منتقل دیگر نسل به نسلی از شفاهی شکل به اغلب هاقصه این
 گیرند؛ اما ها شکل یکسانی به خود نمیبا وجود آنکه این قصه .اندشده مکتوب
های مختلف پدید شود. در زمینهها دیده میهای مشترکی دارند که در بیشتر آنویژگی

 (.204/ 1: 1387 )محجوب،شوند می آیند و با گذشت زمان با طبع مردم سازگارمی

توجهی به جزئیات در توصیف های عامیانه بیهای قصهبا آنکه یکی از ویژگی
های عامیانه نمود و حضوری بارز و مؤثر دارند. جایِ قصهها در جایاست؛ اما رنگ

ها رنگ»های عامیانه دانست؛ زیرا توان منحصر به شکل قصهالبته این ویژگی را تنها نمی
. به طور کلی (50: 1367)ایتن، « شوددر هنرهای فولکلوریک ملل در هر جا یافت می

ای ظاهر ها در فرهنگ عامۀ مردم هم حضوری مؤثر دارند و با کارکردهای ویژهرنگ
ها را از هنرهای عامیانه و ادبیات فولکلوریک جدا توان رنگروی نمی شوند، از اینمی

ها و المثلی آشناست در زندگی مردم و مندرج در ضربارنگ واژه»دانست؛ زیرا 
ها و آمدها و نیامدها و و ناشایست ها و باورها و معتقدات و شایستزبانزدها و افسانه

ای سمبولیک های مربوط به مردم که هم در سوگ و هم در شادی به شیوهسعد و نحس
  (.163: 1368)عناصری، « دهدبه زندگی مردم رنگ و جلا می

اند. این قصۀ جامعۀ آماری حضور پیدا کرده 98از مجموع  قصه 51ها در رنگ
اند از: سیاه، سفید، سرخ )قرمز(، سبز، زرد، صفت زرین )از رنگ زرد(، ها عبارترنگ
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 1که در نمودار  است زرد رنگ از طلایی و زری رنگارنگ و صفات صفتواژة رنگ، 
اند و سپس به بررسی ها نمایان شدهر قصهابتدا تنها بر اساس بسامد حضورشان د

 شود.ها و کارکردهایشان پرداخته میذاتی رنگ عناصر
 

 
 

 های عاميانهها در قصه: بسامد رنگ1نمودار 

 
 های عاميانه ها در قصهبندی کارکرد رنگ. طبقه1-5

رای توصیف اشخاص، حالات، پدیدهها بهای عامیانه، رنگدر بافت روایی بیشتر قصه
-نشان اینکه یا و هستند رنگ ذاتی عنصر از برخاسته که شوندها، اشیا و ... نمایان می

 .شودمی پرداخته هاآن به ادامه در که هستند ایویژه کارکردهای دهندة

 ها و نظام طبقاتیها در خدمت ارزش. رنگ1-1-5
 ها قائل شد. گاهیی طبقاتی برای برخی از رنگتوان کارکرددر باورهای تودة مردم می

 که هستند ارزشی باورهای بیانگر سیاه و سفید هایرنگ نیز و طلایی و زرین صفات
این شکل از  .گیرندمی خود به طبقاتی شکل گاهی حتی و دارند ثابت کارکردی بیشتر

 در نمونه رایهای عامۀ ایرانیان نیست. بها تنها منحصر به قصهکارکرد طبقاتی رنگ
کس دادند و هیچها را به خود اختصاص میترین رنگچین، امپراتوران فروزان سرزمین
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 در . (19-18: 1389 ؛ دروتی،19: 1367)ایتن، اجازه نداشت تا رنگ زرد بر تن کند 
ها نه به نشانۀ موقعیت روانی، بلکه به های سنتی چین هم شاهزادگان و خاقاننمایش

/ 3: 1387)شوالیه و گربران، های زردِ طلایی بر تن داشتند شان لباستماعینشانۀ شرایط اج

352 .) 

 جامعه فرودست طبقات و عامه مردم به تنها زرد رنگ عامیانه هایقصه در
 پادشاهان حالات و چهره جزئیات و لباس اشیا، توصیف برای هرگز و دارد اختصاص

 همراه درباری معناییِ بارِ با طبقه این صیفتو در زرد رنگ. رودنمی کاربه شاهزادگان و
 صفات این از هرگز بالعکس و دارد کاربرد طلایی و زرین صفات شکل در و شودمی
 . شودنمی استفاده عامه طبقات هایتوصیف در

شود تا شاهزادگان نظیر کالسکه و گهواره، صفت زرین همراه می در توصیف اشیای
طور به طبقات عامه بیش از پیش برجسته سازد، همان شکوه و جلال این طبقه را نسبت

دختر »در داستان «. کمرزرین»شود؛ نظیرِ که ملازمات این طبقه هم با این صفت بیان می
کنند و دختر خوانیم که شاهزادگان همواره از کالسکۀ زرین استفاده میمی« پادشاه

دایه گفت: دخترم تو باید »ود: پادشاه هم باید با کفش طلا و کالسکۀ زرین به تفریح بر
صبر کنی تا برادرهایت بیایند، برایت کالسکۀ زرین و کفش طلا بیاورند و تو را به 

 (.116: 1353)انجوی شیرازی، « گردش ببرند

طور که پیش از این گفته شد، در توصیف چهرة شاهزادگان و پادشاهان رنگ همان
شود. در آنان علتی ماورائی آورده میزرد جایی ندارد، حتی برای توصیف موهای زرد 

 همسر پادشاه « مرغ سخنگو»داستان 
ها زایید و ]نوزادها[ دوقلو بودند یکی پسر و دیگری دختر. آن دختر پس از مدت

و پسر مثل اینکه از همان روز اول نظرکرده بودند؛ چون دختر گیسویِ مروارید 
مرواری و پسر تر را گیسداشت و پسر هم کاکلِ زری داشت و به همین جهت دخ

 (. 70/ 2: 1393)انجوی شیرازی، زری گرفتند را هم کاکل

ها را در باورهای کهن دیگری جست که گاهی باید کارکردهای ارزشی بودن رنگ
خوردگان از باورهای مشترک میان تمام های طبقاتی است. احترام به سالفراتر از نظام

 سفید بیان سفید و گیسهای وصفیِ ریشطبقات مختلف جامعه است که در ترکیب
های بسیاری است که به انسان ارزش و های وصفی معرف تجربهشود. این ترکیبمی
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خورده که تجربه و دانش زیادی دارند، در قصۀ رو، افراد سال بخشد؛ از ایناعتبار می
محل سفیدهای پشتش زخم شده بود از ریش»شوند: گونه توصیف میاین« حسن کچل»

شده به آن بمالی تا خوب پرسیدم: چه کارش کنم؟ گفتند: باید پوست گردوی سوخته
 (.188: 1353)انجوی شیرازی، « شود

ها هستند، هایی در خدمت بیان ارزشهای زرین و سفید رنگطور که رنگهمان
های عامیانه، روند. در قصهکار میها بههایی هم برای بیان ضدارزشگاهی رنگ

 ترین زنان و مردان طبقات جامعه از روی تحقیر با پوستی تیره توصیف و تفرودس
شوند؛ نظیر کاکاسیاه، شخص سیاه، آدم سیاه، کنیز سیاه و کلفت سیاه. البته گذاری مینام

ها شخصیتی محبوب و مطلوب هم نیستند. گفتنی است که این اشخاص در متن داستان
کند و در هنگام فرار با چوپانی هی از قصر فرار میدختر پادشا« گربۀ نقاره»در داستان 

شوند. بعد از کند یار اوست و با هم همراه میمیشود که در تاریکی گمان رو میروبه
دخترک نگاهی »شود: گونه توصیف میروشن شدن هوا، چوپان در بیانی تحقیرآمیز این

و بدهیکلی را همراه به چوپان که به گمانش همان یار خودش بود کرد؛ شخص سیاه 
 انیب یبرا اهیس رنگ کاربرد هانمونه نیا در چند هر(. 28: 1353)انجوی شیرازی، « خود دید

 داشت اذعان دیبا اما کند؛یم ارزش ضد به لیتبد را آن اشخاص، پوست رنگ
 ییهاتیشخص عموماً شوندیم فیتوص پوست رنگ نیا با هاقصه در که یاشخاص
 .ستندین ذاتخوش و محبوب

 ها در خدمت دو وجه متقابل. رنگ2-1-5
 با هایینمونه در اما دارد؛ ثابتی شکل اغلب هاارزش بیان در هارنگ کارکرد چند هر

 یا و مخرب وجهی در دوگانگی با که شویممی روروبه سیاه و سفید رنگ دو تقابل
 شود.می مشخص اهقصه متن روایی هایلایه در کارکرد این و شوندمی همراه سازنده

طور که رنگ های عامیانه رنگی مثبت و سازنده است، همانرنگ سفید غالباً در قصه
هاست. به عبارت دیگر سفید رنگ نیکی و سیاه ها و بدیها، تباهیسیاه، رنگ پلیدی

 ها همیشه مطلق نیست؛ زیرا رنگ شر است؛ اما این وجه از این دو رنگ در قصه
)شوالیه و گربران، « سفید و سیاه نماد دوگانگی وجود انسان استهای متضاد مثل رنگ»
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. بنابراین مواردی هم وجود دارد که رنگ سیاه معرّف شیء یا شخصیتی (345/ 3: 1387
گیرد و این در حالی ها قرار میها در جبهۀ نیکیها و بدیسازنده است که در نبرد نیکی

 .ها جای دارداست که رنگ سفید در جبهۀ بدی
محل جوانه زدن و رشد است. »سیاه رنگی دووجهی است که در وجه مثبت خود 

سیاه رنگ منشأ است. رنگ شروع، رنگ اشباع، رنگ اختفا و غیبت، مرحلۀ جوانه زدن 
زخم سیاه به عنوان چشم»(. از همین روست که 345)همان، « قبل از انفجار نورانی تولد

باوری را بر طبق اصل دفع جادو با همان درمان ود. سیاهرچشمی به کار میو دفع شور
رنگی است « تنبل احمد»برای نمونه رنگ سیاه در داستان  (.350)همان، « برندکار میبه

که در خدمت توصیف ابزاری سازنده برای قهرمان است. وقتی همسر احمد او را از 
طناب و مقداری  کند تا به دنبال کار برود، احمد از همسرش یک تکهمنزل بیرون می

رنگ توصیف شده است و در نبرد کند. این طناب، سیاهخواهد و قصد سفر میغذا می
در  (.96-95: 1353)انجوی شیرازی، آید شمار میبخش بهای نجاتاحمد با دیو، وسیله

رنگ وجود دارد که چشم هم دارویی سیاه« شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل»داستان 
رنگ را بردارد. شاهزاده اسماعیل یادش آمد که آن داروی سیاه»بخشد: شفا مینابینا را 

هایش کور شده؛ از این دارو گفت: مادرمان به قدری در فراق تو گریه کرده که چشم
 (.99: 1355)همو، « بمالیم تا بینا شود

نکه وجه مخرب آن در آید، چناشمار میسفید هم در ذات خود رنگی دووجهی به
سفید خنثی و اهریمنی در تصور »گیرد: بل وجهۀ سازندة رنگ متضادش قرار میمقا

جهانیان در ارتباط با محور شرق ـ غرب است و نشانۀ آغاز و استحاله است، در حالی 
)شوالیه و « گیرد و نشانۀ تعالی مطلق استکه سیاه بر محور شمال و جنوب قرار می

ها هم کارکردهایی منفی و مخرب برای و شرّ قصه. در تقابل خیر (686/ 3: 1387گربران، 
در این داستان، ماجرای «. گیستیغ و چلجان»شود؛ نظیر داستان رنگ سفید دیده می

گیس در گوش دیو گیس ازدواج کند. چلخواهد با چلخوانیم که میای را میشاهزاده
ا بتواند دختر را کند و قهرمان قصه ابتدا باید دیو را شکست بدهد تسفید زندگی می

« آقاحسنک»در داستان  (.198-199: 1353)انجوی شیرازی، نجات بدهد و با او ازدواج کند 
اند تا از شیشۀ عمر دیو سگ سفید روی هرکدام ایستاده 31پله وجود دارد که  31هم 
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سپیدمویی و دیو سپید »ای نیز آمده است: . در باورهای اسطوره(63)همان، مراقبت کنند 
 (.168: 1389)موسوی و خسروی، « نمایاندیت پلیدی خرد و اندیشۀ او را بازمینها

های برای قهرمان نماید؛ اما گاه در قصهسیاه رنگ پلیدی و تباهی است و شرور می
دهندة نتیجۀ ظلم و تباهی است. قهرمان داستان نمودی مثبت و سازنده دارد و نشان

ها در کند. آندختر پادشاهی ازدواج میهم مردی خارکن است که با « محبت علی»
های بیشوند و پادشاه ظالمی، قهرمان را به مأموریتسرزمین جدیدی ساکن می

هایش برسد: رود تا به نتیجۀ ظلمفرستد. سرانجام پادشاه قصه از بین میبازگشت می
 (.44)همان، « القصه، قصر غرق شد و پادشاه جسور و ظالم به درک سیاه رفت»

ی رنگ سفید و سیاه هر دو در کنار یکدیگر معرف اشیا و عناصری هستند که گاه
 همراه که است دختری قهرمان قصه« گوزن کوچولو»شوند. در داستان ضدقهرمان می

 به ایچشمه آب از خوردن با برادر راه، طول در. کندمی فرار نامادری ترس از برادرش
 از را او فریب با پیرزن یک اما رود؛می ختیدر بالای به هم دختر و شودمی تبدیل آهو

ای اشیای فریبنده معرف سیاه و سفید هایرنگ قصه این در. آوردمی پایین درخت
رود و از او ها نزد دختر میسازند. پیرزن با آنرو میهستند که قهرمان را با چالش روبه

و پیش از آن به  کند کمک او خواهد تا در شستن دیگ سیاه با دستمال سفید بهمی
کند که به محض آنکه دختر برای شستن دیگ از سواران مرد ثروتمند سفارش می
ای دیگر رنگ (. یا در نمونه242: 1355)انجوی شیرازی، درخت پایین آمد، او را بگیرند 

شوند. سفید و سیاه در عین آنکه در خدمت ضد قهرمان هستند، یاریگر قهرمان هم می
اخلاق است. خواهرزادة مرد تصمیم ماجرای مردی نادان و زنی بی« پیرآغاجی»داستان 

گذارد که گوسالۀ سفید و کار را تنبیه کند. دوست زن با او قرار میگیرد تا زن خرابمی
ای شود و زن او را به راحتی پیدا کند؛ اما قهرمان قصه ببندد تا نشانه سیاهی را بالای تپه

ای کند و به گوسالهبرد و شال سفید کمرش را باز میمیهم با زیرکی به این نقشه پی 
شود و بندد تا از دور سفید و سیاه به نظر بیاید. با این کارِ او، زن منحرف میسیاه می

  (.35)همان، ود رها از بین میامکان دیدار آن
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تواند معرف اشیا و عناصری باشد که کارکرد یاریگری طور که رنگ سفید میهمان
نمونه در. تواند همین کارکرد را داشته باشدرمان قصه را دارند، رنگ سیاه هم میقه

 کارکرد باشند. این زمان معرفتوانند همهایی هم رنگ سفید و هم رنگ سیاه می

 ها در خدمت باورها و تعابير عاميانه. رنگ3-1-5

و تعابیر مردمی  های عامیانه، در باورهایکی از پربسامدترین کارکردهای رنگ در قصه
های بلاغی در ادبیات عامیانه هم مطرح عنوان یکی از جلوهریشه دارد. این تعابیر به

اند از: سیاه، سفید، رنگ، ها عبارتسازد. این رنگهای رایج و متنوعی میاست و کنایه
 زرد و سبز.

ریشۀ  شوند. شاید بتوانهای کنایی اغلب با رنگ سیاه و سفید ساخته میاین عبارت
این کنایات را در محصور بودن انسان در شب و روز جست. انسان از دیرباز در تاریکی 
شب و روشنایی روز قرار داشته و این امر خارج از کنترل و ارادة او بوده است. با این 
حال تا قبل از پیشرفت و اختراعات امروزی تاریکی ترس و وحشتی را با خود به 

در (. 20: 1386)لوشر، که روشنایی نویدبخش او بوده است طور همراه داشته، همان
باورهای عامه، سیاه رنگ تباهی و نیستی است؛ از این رو، ناکامی و اقبال شوم و ناپسند 

جهان را سر »، «جهان را پیش چشم کسی سیاه کردن»های کنایی نظیر کسی در عبارت
شود. برای نمونه در داستان بیان می« روزگار کسی را سیاه کردن»و « کسی سیاه کردن

گونه تهدید شود، دیو او را اینرو میهنگامی که قهرمان قصه با دیو روبه« مرد ماهیگیر»
دیو نعره کشید که در تمام کوه و دشت زلزله افتاد. گفت: آماده باش »کند: به نابودی می

در داستان (. 6: 1353)انجوی شیرازی، « تا تو را بکشم و جهان را پیش چشمت سیاه کنم
ها سروکار اش با انسانکند که معشوق زندانیهنگامی که دیو تصور می« آقا حسنک»

دانی که من دنیا را سرت مگر با آدمیزاد سر و کاری داری؟ می»گوید: دارد، به او می
 (. 63)همان،  «کنمسیاه می

که مفهومی  هاستبخت سیاه و روزگار سیاه یکی دیگر از تعابیر رنگ سیاه در قصه
خوانیم که ماجرای زن و شوهری را می« گل خندان»گیرد. در داستان کنایی به خود می

ها فرزندی میبعد از از دست دادن ثروت مرد و در اوج نداری و فقر، خداوند به آن
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داد؛ ولی وقتی به آن روز سیاه خواستند، بهشان نمیهر چه از خدا بچه می»بخشد: 
ها از ترکیب روز سیاه در این قصه(. 20/ 2: 1393)انجوی شیرازی، « ار شدافتادند، زنک بارد

شود. اعتباری در ترکیب روسیاهی بیان میآبرویی و بیدر معنای روزگار سیاه یاد و بی
وگوی ای از این نفرین در گفتآید. نمونهحتی گاهی این ترکیب در قالب نفرین می

روتون سیاه، شما در چاه »برادرانش آمده است:  با« مرد خاکسترنشین»قهرمان داستان 
 (.339)همان، « نبودید که من شما را بالا کشیدم و شما را رها کردم

 و ذهن توجه و هاسترنگ تضاد هایجلوه ترینبرجسته از یکی سفید، و سیاه
این  .شودمی معطوف روشنی و نور یا و ظلمت و تاریکی مفاهیم سوی به ناخودآگاه
که آبرومندی و اعتبار در ترکیب یابد؛ چنانفرهنگ و باور عامه نیز نمود می تعبیر در

سفید، رنگی »شود؛ زیرا روسفیدی و داشتن اقبال و بختی نیک در سفیدبختی بیان می
ملک محمد و دیو یک »در داستان (. 348/ 3: 1387)شوالیه و گربران، « مبارک و شاد است

چه »دهد تا پسر پیروز را جانشین خود سازد: ی میپادشاه به پسرانش مأموریت« لنگو
ها را به این وسیله آزمایش کنم، هر کدام روسفید شدند تاج و تخت را بهتر است که آن

هم خالۀ گل خندان « گل خندان». در داستان (167/ 1: 1391)انجوی شیرازی، « دهمبه او می
اله دست کرد از جیبش دوایی خ»اش دوایی بخورد: خواهد تا برای خوشبختیاز او می

خواهی که همیشه سفیدبخت بمانی از این دوا درآورد و به عروس داد و گفت: اگر می
رنگ سفید در ارتباط با حکمت، »زیرا در باورهای مردمی (؛ 25/ 2: 1393)همو، « بخور

 (.357/ 3: 1387)شوالیه و گربران، « رحمت و پیروزی است

...  و زرد و سفید و سیاه مثلِ رنگ نوعی تواننمی را «رنگ» واژة خودِ چند هر
 آنکهبی و دارد هارنگ مشابه کارکردی تنهایی به نیز رنگ واژة خودِ گاهی اما انگاشت؛

در باور »دارد؛ زیرا  کنایی بار و کندمی ظهور هاقصه متن در باشد، مشخص رنگی مبین
دانستند و رنگ گرفتن را عامه آب و رنگ داشتن را علامت سلامتی و تندرستی می

هایی ها هم نمونهدر ساختار روایی قصه (.162: 1368)عناصری، « کنایه از بهبودی یافتن
شود؛ نظیر رنگ و روی تغییر های متنوعی ساخته میها کنایهبا رنگ که وجود دارد

هنگامی که « ملک محمد و دیو یک لنگو»کردن، رنگ باختن و رنگ پریدن. در داستان 
رنگ از »شوند: ترسند و شرمگین میها میشود، آنتر برملا مینت برادران بزرگخیا
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« یک گردو بنداز بیاد». در داستان (158/ 1: 1391)انجوی شیرازی، « روی شش برادر پرید
خواهد پادشاه و وکیل را از کار زشت دخترانشان آگاه کند، حالت هم وقتی قهرمان می

وکیل همین که این »شود: یی رنگ باختن توصیف میترس و اضطراب در ترکیب کنا
حرف را شنید طاقت نیاورد، آمد پیش دخترش، دید که دختره رنگ و روی خودش را 

 (. 329)همان، « باخته

هاست که برای روی زرد از دیگر ترکیبات کنایی با رنگ ورخسار زرد و رنگ 
 بیانگر زرد رنگ که آنجا شود. ازکار برده میها به حالت رنجوری و بیماری در قصه

برای نمونه در داستان  .هست نیز مناسبی رنگ رنجوری توصیف برای است، قراریبی
پسر پادشاه دید که »شود: بیماری و رنجوری با رنگ زرد وصف می« شاهزاده و آهو»

 (.211: 1355)همو، « رنگ رخسار زنش خیلی زرد است

 در ونچ» و است مناسبی معرف زندگی، و طراوت هوممف بیان برای سبز رنگ

: 1391 استوار،) «است کامیابی و ایمنی تازگی، باروری، نشانۀ شود،می دیده زیاد طبیعت

 را ناگهانی شدن ظاهر معنای شوند،می ساخته سبز رنگ با که ایکنایی ترکیبات اما ؛(21
کردن  شود. به محض بازرو میبهبا دیوی رو« مرد ماهیگیر»قهرمان در قصۀ  .رسانندمی

  او به ظاهرشدنش ناگهانی برای قهرمان و شودمی ظاهر او جلوِ دیوی یک خُم،
 (. 6: 1353 شیرازی، انجوی) «شدی سبز جلوم تو بعد و دیدم دودی یک: »گویدمی

 ها در خدمت باورهای نمادین. رنگ4-1-5
 یبرا دیبا و کندیاو دفع ملال مترجمان حال مخاطب است که از  نیرمز یبا زبان قصه

 ،یظاهر یۀ. لایباطن یمعنا کیو  یظاهر یۀلا کیدر نظر گرفت؛  هیدو لا آن
)دولاشو،  دیآیم شماربه قصهاست که بطن پنهان و مستور  نیرمز یااستعاره ةدربردارند

جنبۀ گیرند که یا ها در خدمت توصیفاتی قرار میای از موارد رنگدر پاره (.1-3: 1366
ها به کند. هرچند رنگها را بیش از پیش تقویت مینمادین دارد یا بار نمادین آن

حال با کنند، با اینیابند، بار نمادین متفاوتی پیدا میمتقضای فرهنگی که در آن ظهور می
ها بیش از پیش آشکار شناسی، ارزش نمادگرایی آنرنگ ةدربارهای گسترده پژوهش

گستری آن است، نه ها در فراگیری و جهانلین خاصیت نمادین رنگاو»شده است؛ زیرا 
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گستری جغرافیایی، بل در تمام سطوح موجودیت و شناخت از جمله فقط در جهان
ها ممکن است بر شناسی علم باطن و غیره. هر چند در تفسیر رنگشناسی، روانکیهان

ها در رنگ(. 343/ 3: 1387ان، )شوالیه و گربر« های فرهنگی محل تغییر کنندحسب موقعیت
 اند از: سفید، زرد، سیاه و سبز.کارکرد نمادینشان عبارت

شناختی و نمادین پیوندی ناگسستنی ها در سرشت خود بیشتر با مفاهیم روانرنگ
سازند: نخست، زمانی های عامیانه به دو شکل بارز خود را نمایان میدارند؛ اما در قصه

مادین دارد و دوم، وقتی است که علاوه بر نمادین بودن رنگ است که خود رنگ بار ن
رنگ کار داریم. وموصوف هم نمادگونه است. در نمونۀ اول ما اغلب با رنگ سبز سر

اش ـ که با خضر و رنگ لباس بهشتیان تناسب سبز از یک سو با توجه به بار فرهنگی
یابد وت در طبیعت پیوند میدارد و از سوی دیگر چون با مفهوم زندگی، شادابی و طرا

« آکچلک»کند؛ نظیر داستان رود و بار نمادین پیدا میـ از معنا و مفهوم رنگ فراتر می
ای برای بیان خرمی و طراوت است: که سبز تنها به معنای رنگ سبز نیامده و رمزینه

: 1353)انجوی شیرازی، « کنار جوی به راه افتاد تا اینکه به باغی سبز و خرم رسید»
دانیم رنگ طور که میتری یافت. همانهای متنوعتوان نمونهبرای نمونۀ دوم می(. 52

سیاه وقتی با لباس، پرچم و ... بیاید، نشانی از سوگواری و عزاداری است. در داستان 
اشاره به آداب و رسوم سوگواری با توصیف رنگ پوشش سوگواران « دهاتی و تاجرها»

جرها آمدند سراغ مرا گرفتند تو گریه و زاری و شیون کن و هر وقت تا»همراه است: 
ای دیگر، (. یا در نمونه154: 1355)انجوی شیرازی، « دست لباس سیاه هم بپوش یک

شود؛ در داستان ها نمایان میها باز هم با توصیف رنگ لباس آنسوگواری شخصیت
برد، را ناخواسته از بین میهنگامی که قهرمان، خواهر دختر ترنج « دختر نارنج و ترنج»

 (.685/ 2: 1393)انجوی شیرازی، پوشد خواهر او لباس مشکی می

 یک رنگش دلیل به که دارد وجود زرد رنگ به گاوی ،«اصفهانی رند» داستان در
 برمایه گاو در و ایرانی اساطیر در توانمی را آن مشابه. رسدنمی نظر به معمولی گاو
 مایل زرد رنگ و ویژه گاوی با بقره سورة در هم اسرائیلیبنی و سامی اساطیر در دید.

 هم داستان این در. است قصه در مذکور گاو همین شبیه بسیار که مواجهیم سرخ به
 داستان، این در. است سوگواری و مرگ برای نمادی شده، توصیف رنگزرد که گاوی
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 نابود را تربزرگ برادر دو سرزمین آن پادشاه دختر کنند،می سفر سرزمینی به برادر سه
 مرگ از پیش او اما برد؛می بین از را پادشاه دختر انتقام، برای هم سوم برادر. کندمی

دختر  زردِ گاو فروختن وصیت این. کند عمل آن به باید قهرمان که کندمی وصیتی
 این اب و شود آگاه او شدن کشته از برادرش تا خواهدمی کار این با دختر. است پادشاه
 سویی از. (404: 1355 شیرازی، انجوی) بگیرد را انتقامش سپس بشناسد، را او قاتل نشانه

 در مرگ»: آمده است چنین نمادها فرهنگ در گاو با آن پیوند و مرگ تعریف در
 شوالیه) «کندمی عرضه را خاکسپاری و سوگ جنبۀ یک گاو و است ناپذیرجدایی زندگی

  .(685/ 4 :1387 گربران، و
هایی به عنوان نشانه وجود دارد. در تعریف نمادین گل گل« آحسنک»در داستان 

)شوالیه و گربران، شود آمده است که گل نمادی از صورت ازلی روح و مرکز آن تصور می

رنگ باشد، به رنگ خون است و خون، نشانی دو وجهی از اگر گل سرخ (.743/ 4: 1387
ای اسیر دیو است؛ قطرات خون ماجرای شاهزادهمرگ و زندگی است. این داستان، 

شوند که بوی زندگی های سرخی تبدیل میگلوی این شاهدخت با افتادن در آب به گل
کند و دیو را ها در مسیر آب، دختر را پیدا میدهند. قهرمان با دنبال کردن این گلمی

 (.63-61: 1353)انجوی شیرازی، سازد نابود می

های عامیانه است که گاهی با ذکر رنگ نمادهای رایج در قصه ماهی یکی دیگر از
دانند؛ زیرا ، ماهی را با عنصر آب در پیوند میفرهنگ نمادهاشود. در آن توصیف می

کند. از سویی آن را نمادی از زندگی حیاتش وابسته به جایی است که در آن زندگی می
شود یا کامروایی استفاده میدانند که در طلسمات جهت بارش باران و باروری می

با این حال ماهی مانند سایر نمادها یک وجهی (. 141-139/ 5: 1387)شوالیه و گربران، 
ها هم ماهی به طور کلّی موجودی چند وجهی است؛ ها و آییندر افسانه»نیست؛ بلکه 

 در سرخ رنگ هرچند(. 143)همان، « آور، پنهان اما باهوشموجودی ساکت و حیرت
 دهندةنشان مخربش وجه در اما است؛ حیات و تحرک خون، رنگ آن، سازندة وجه

و شیطان، مار، شقاوت و ... با رنگ سرخ در پیوند است؛  است فسادپذیری و بدسرشتی
طور که دعانویسان برای رقم زدن طالع نحس برای کسی، قلم خود را در جوهر همان

ماهی سرخ به دلیل همین پنهان بودنش و  ،داستان این در(. 348/ 3)همان،  زدندسرخ می
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ها به مأمنی برای مخفی کردن شیشۀ عمر دیو یا آن وجه بدسرشت اوست که در قصه
کند و برای او دیوی دختر شاه پریان را اسیر می« شاه زنان»بدل شده است. در داستان 

محل  گوید. چاهی دراز جایی که شیشۀ عمرش را در آنجا پنهان کرده است، سخن می
زندگی دیو وجود دارد که چند ماهی رنگی در آنجا هستند و شیشۀ عمر دیو در دل 

های شیشۀ عمر دیو است که در ماهی قرمز است. از یک سو پنهان بودن یکی از ویژگی
های دوگانۀ رنگ سرخ ها همواره مخفی مانده است. از سوی دیگر از ویژگیافسانه

وقتی پنهان است، امکان زنده بودن را »را خون خورد؛ زیاست که با خون پیوند می
 (. 568/ 4)همان، « شود، به معنی مرگ استسازد و وقتی پخش میفراهم می

ماند، اش بازمیای از موارد قهرمان قصه وقتی از وصال با فرد مورد علاقهدر پاره
م و فتنۀ شاهزاده ابراهی»آیند. برای نمونه در داستان های رنگی به کمک او میلباس

شود. وی به امید پسر پادشاهی دلباختۀ دختر پادشاه سرزمین دیگری می« ریزدختر خون
بیند رود؛ در این فاصله، شاهدخت شبی در خواب میازدواج با شاهدخت به سفر می

که به آهویی تبدیل شده و جفتش او را رها کرده است. بعد از آن خواب، تمام مردان را 
کشد. پیرزنی که راهنمای قهرمان است، به او همۀ خواستگارانش را میداند و وفا میبی
نهایت ر خواب دختر را روی آن بکشد و درگوید که باید حمامی بسازد تا تصویمی

جفت آهو را شکارشده نشان بدهد. بعد از این کار باید سه روز پیاپی به دیدار 
بر در حمام بگوید:  شاهدخت برود. در روز نخست یک دست لباس سفید بپوشد و

وای آهویم و فرار کند. در روز دوم باید یک دست لباس سبز بپوشد و همین کار را 
تکرار کند؛ اما در روز سوم باید لباس سرخ بر تن داشته باشد و دیگر فرار نکند تا 

شود دستگیر شود. قهرمان با همین کار در نهایت موفق به ازدواج با شاهدخت می
 (. 44-43/ 1: 1393 )انجوی شیرازی،

می معرفی داوطلب رنگ سفید که یابیمدرمی هارنگ این نمادین مفهوم بررسی در
 گربران، و شوالیه) داد خواهد تغییر را شرایط که است چیزی یا کسی بیانگر یعنی شود؛

 اشتباهش از را پادشاه دختر خواهدمی قصه قهرمان هم داستان این در (.589 /3 :1387
 از کمتر به قهرمان طرفی از. بردارد خواستگارانش کشتن از دست دیگر تا اوردبی بیرون
 آگاه با و کندمی تن بر سبز لباس سبب همین به نیست؛ راضی شاهدخت با وصال
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 سبز، که طورهمان کند؛ متقاعد را او تا است آن پی در استدلالی، شیوة به دختر کردن
 همان،) آیدمی شمار به فرزانگی و ستدلالا از نشانی و است زندگی در بیداری رنگ

می آگاهی به پادشاه دختر و دهدمی تغییر را شرایط آنکه از پس قهرمان (.3/522-525
 جا این در سرخ رنگ رود؛می شاهدخت دیدار به سرخ لباسی با دیگر دیداری در رسد،

 را کارکرد ینا .(573 /3 :1387 گربران، و شوالیه) است خوشبختی و صمیمیت از نمادی
 و قصه قهرمان خوشبختی و ازدواج خبر که آنجا ـ داستان خوش پایان در توانمی

 .دید ـ شودمی منتشر شاهدخت

 ها در خدمت توصيفات جزئی و دقيق . رنگ5-1-5
 این. شوندمی بیان تردقیق و ترجزئی توصیفی هدف با صرفاً هارنگ موارد از ایپاره در

 توصیف با هارنگ این ذکر. زرد و سیاه سفید، سبز، سرخ،: از اندعبارت هم هارنگ
. است همراه اطرافشان محیط و اشخاص طبیعت، از تردقیق تصویری ارائۀ و ترجزئی
 تا چهار»: خوانیممی مهربان پری چند توصیف در «خندان گل» داستان در نمونه برای

 شیرازی، انجوی) «بود چراغ یک مکدا هر دست به و بود سفید برف مثل صورتشان که زن

 داستان در مکان عنصر به توجه و جزئی توصیفات در دیگر اینمونه یا. (20 /2 :1393
 به وزیرش اتفاق به که روزها از روزی» پادشاه که خوانیممی «چوپان دختر و پادشاه»

: 1353 شیرازی، انجوی) «افتاد صحرانشین چوپان چادرسیاه به گذارش بود، رفته شکار

109.) 

 ها در خدمت آرزوهای عامه. رنگ6-1-5
و « رنگانگ»آیند. صفات ها در خدمت بیان آرزوهای مردم عامه میدر مواردی رنگ

های متنوعی هستند اما بیانگر رنگ ؛هر چند بر رنگ خاصی دلالت ندارند« رنگرنگ»
ها همواره ز رنگکنند. لوشر بر این باور است که از دیرباکه هر چشمی را خیره می

ها رنگ گذرد که بشر توانسته استاند؛ اما از آنجا که زمان زیادی نمیپیرامون بشر بوده
را خودش تولید کند، ارزش والایی برای آن قائل بوده است. از سویی تا پیش از قرن 

ها هم بسیار ای که شناخته شده بودند، ریشۀ آلی داشتند و این رنگنوزدهم مواد رنگی
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ان بودند و فقط در انحصار طبقۀ مرفه و ثروتمندان بودند و مردم عادی از داشتن آنگر
  که آنجا از (.17: 1386)لوشر، ها محروم بودند 

شمار طبیعت از نظر شکل و رنگ آن است، های بیرنگارنگی نماد اولیۀ زیبایی

نهایت در یهای دیواری رنگارنگ یادآور غنای بها، نقاشیها، قالیها، باغلباس

ذات شدن با این طبیعت شوند و میل به همزندگی هستند و موجب سعادت می

 (. 358-356/ 3: 1387)شوالیه و گربران،  کنندمواره نو شونده را بیدار میتغییر یابنده و ه

 ها از یک سو رنگانگ در توصیفات قصه توان گفت صفتبه همین دلیل می

 ها و برای مردم است و از سوی دیگر آرزوهای آن هادهندة شکوه و جاذبۀ آننشان

 صفات ها باهایی که در قصهکند. ترکیبپنداری با طبیعت رنگارنگ را بیان میذاتهم

های های رنگانگ، لباساند از: گلشوند، عبارتبیان می« رنگرنگ»و « رنگارنگ»

بمونی و »استان های رنگانگ. برای نمونه در درنگانگ، غذاهای رنگارنگ و میوه

ها ی رنگارنگی دارد و به آنهاشوند که میوهرو میمردم عامه با درختی روبه« اسکندر

 خواهند از به مردم گفت: هر چه می»های آن بچینند: شود تا از میوهه داده میاجاز

توانستند با خودشان خواستند و میهای رنگارنگ بردارند. مردم هم هر چه میمیوه

وقتی در متن قصه « تاجر و دختر پادشاه»در داستان  (.74/ 1: 1393انجوی شیرازی، )« بردند

آید: شود که با صفت رنگارنگ میای با غذاهای متنوع و باشکوه توصیف میسفره

 ،بنابراین (.113)همان، « موقعی که سفره پهن شد غذاهای رنگارنگ سر سفره چیده شد»

ی طبیعی هستند، میل و آرزوی انسان را برای هاها آنجا که در توصیف پدیدهرنگ

اند، معرف ناکامی و های انسانیدهند و آنجا که بیانگر پدیدهنزدیکی به طبیعت نشان می

  اند.گراییآرزوهای دوردست طبقات عامه در غنا، ثروت و تجمل

 ها در خدمت باورهای اساطيریرنگ .7-1-5
ها دارند، گاه در خدمت باورهای قصه ها در میان کارکردهای مختلفی که دررنگ

گیر نیست؛ اما با نمودهایی از اساطیری نیز هستند. هر چند این کارکرد چندان چشم
اند از: زرد، ها عبارتخورد که قابل اعتناست. این رنگپیوند می باورهای اساطیری
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نیم که به خواماجرای مادری را می« گل بومادران»سفید و سیاه. برای نمونه در قصۀ 
 گوید: دخترش می

دهد، من شود و گل میکارند و سبز میطوری که تخم گل را روی زمین میهمان
دهم که گاهی به آنجا بیایی هم بروم زیر زمین تا گل بدهم. جاش را به تو نشان می

)انجوی شیرازی،  های گل زردی بیرون آمدهام شاخهو ببینی که آنجایی که من خفته

1353 :2-3.) 

ای یادآور ایزدان نباتی و نیز اسطورة کهن سیاوش باشد تواند به گونهاین داستان می 
 واحددوست،)روید که پس از مرگش، با ریخته شدن خون او بر زمین درخت سروی می

 خوانیم:هم چنین می شاهنامهدر  (.341: 1387
                    ز خاکی که خـون سـیاوش بخـورد   

 

 ــ  ــدر آم ــابر ان ــرد ب ــی ز گ  د درخت
    

 (271: 1389)فردوسی، 
ای او توان به داستان اسکندر و سفر افسانهمی هاای رنگهای اسطورهاز دیگر جلوه

« اسکندر و آب حیات»به کوه ظلمات و یافتن چشمۀ آب حیات اشاره کرد. در داستان 
افتن رود تا به چشمۀ آب حیات برسد. او پس از یاسکندر به سفری پرمشقت می

شود و خواهد از آن بنوشد؛ اما از خوردنش منصرف میچشمه به امید جاودانگی می
ها بریزند و از آن به دستور داد آب را به پای درختان مرکبات و نخل و سرو و کاج»

: 1353)انجوی شیرازی، « بعد این درختان با زحمات اسکندر به سبزی جاودانه رسیدند

 انگیزخیال و شاعرانه تعلیلی حسن درختان برای «دانهجاو سبزی» صفت آوردن (.142
رنگ سبز رنگ امید، نیرو، عمر طولانی ... و نشانۀ سلام و سلامت و نماد »است؛ زیرا 
 (.320-318/ 3: 1387)شوالیه و گربران، « ها اعم از مادی و معنوی استتمام ثروت

شود که با دیده میای هم جلوة بارزی از عناصر اسطوره« باغ سیب»در داستان 
رود. او اند. این داستان ماجرای قهرمانی است که به سفری پرخطر میها درآمیختهرنگ

شود. در آن زیرزمین با دو قوچ سفید و سیاه رود که به زیرزمینی ختم میدر چاهی می
رسد و اگر بر شود. اگر بر روی قوچ سفید سوار شود، به خوشبختی میرو میروبه

 (.221-220/ 1: 1393)انجوی شیرازی، رسد روزی میسیاه سوار شود، به تیرهپشت قوچ 
 برای که است این در پیشین کارکردهای با کارکرد این در سیاه و سفید رنگ تفاوت

  داستان این ساختژرف در چون اند؛شده استفاده ایاسطوره عنصری توصیف
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 بیان برای گاهی سیاه رنگ که است حالی در این. دارد وجود باوریفره از هاییجلوه
 هایرنگ یا و رودمی کار به سیاه کلفت و سیاه کنیز نظیر هاییترکیب در ضدارزش

 روایی بافت در مخرب وجه و شر جبهۀ با تقابل در نیکی جبهۀ مبین سیاه و سفید
 .هاستقصه

دنیای ای در اندیشۀ کهن ایرانیان است که گاهی از باوری از مفاهیم اسطورهفره
 باوری در این داستان از دو حیث قابلیابد. فرهاسطوره به دنیای فرهنگ عامه هم راه می

شکل قوچ نیز »توجه است: نخست آنکه قوچ یکی از تجلیات و تجسمات فرّه است: 
( و دوم آنکه 358: 1387)آموزگار، « شود، نماد فره استمی در تاج برخی از شاهان دیده

اند که موهبتی ایزدی است که ال در پیوند است. در تعریف فره آوردهفره با بخت و اقب
؛ (1017: 1382، اوستا)هرکس از آن برخوردار شود، به خوشبختی و سالاری خواهد رسید 

رسد و هر از همین روست که هر کس از فره برخوردار شود، به نیکبختی و سعادت می
 . (11: 1377کاتوزیان،  )همایونشت کس فره از او گرفته شود فرجامی شوم خواهد دا

توان جست که شان از آنجا میها را با سعادت و بدبختیبنابراین، پیوند رنگ قوچ
رونده و رو به خرابی است؛ سفید نشانۀ سیاه نشانۀ نیروهای شبانه، منفی و پس»

 (.345/ 3 :1387)شوالیه و گربران، « رونده و رو به تکامل استنیروهای روزانه، مثبت، پیش
ای که در قصه دارند، به خوبی آوردن ترکیبات وصفی قوچ سفید و قوچ سیاه و کارویژه

بختی و قوچ سیاه کند و قوچ سفید نشانۀ نیکای خود را حفظ میکارکرد اسطوره
سوار شدن بر قوچ سفید،  دلیلبختی است. در پایان قصه هم قهرمان به نمایانگر سیاه

 (. 233-227/ 1: 1393)انجوی شیرازی، رسد پادشاهی میشود و به یار میبخت

های عامیانۀ ایرانی ها را در قصهدر نگاهی کلی کارکردهای چندگانۀ رنگ 2نمودار 
 دهد.نشان می
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ارزشی و طبقاتیباورهای مردمینمادینبيان جزئياتآرزوهای مردمیاس وره ای

4%

15%

22%23%

34%

 
 های عاميانهها در قصه: کارکردهای رنگ2نمودار 

 . نتيجه6
 با هارنگ آن در که است انهیعام اتیادب بوبمح اشکال از یکی انه،یعام یهاقصه

از  درصد 51. در ابندییم ظهور یبرا یبستر مختلفشان یکارکردها ای و یذات عناصر
اند ها حضور دارند و به ترتیب بسامدشان عبارت(، رنگیرانیا یهاقصهجامعۀ آماری )

 . ی و طلاییسیاه، سفید، سرخ )قرمز(، سبز، زرد، زرین، رنگ و رنگارنگ، زراز: 
ها در علم هنر بسیار گسترده است و این تنوع و هر چند دامنه و طیف رنگ

ها نیست؛ اما تبیین مفاهیم کاربردی و تحلیل کارویژة های قصهگستردگی در رنگ
ها برای خوانندگان و شنوندگان خاص و عام بندی آنهای غالباً نمادین و طبقهرنگ

 عناصر یبرا کارکرد چندتوان شده میهای بررسیقصه امری بایسته است. بر اساس متن
 بیترت به کارکردها و عناصر نیا. شد قائل هاقصه در شانیکاربردها و هارنگ یذات

 نمادین، باورهای عامه، باورهای و تعابیر طبقاتی، و ارزشی باورهای انیب: از نداعبارت
 .اساطیری رهایباو و عامه مردم آرزوهای بیان دقیق، و جزئی توصیفات

 ۀدست دو در را هاآن تسامح با توانیم یبندطبقه نیا در هارنگ حضور به هتوج با
 دوم، و دارند وجود هایبندطبقه اغلب در که هارنگ از یگروه نخست: داد یجا یکل

 زرد د،یسف اه،یس بیترت نیا به. دارند را خود ةژیو و منحصر یکارکردها که ییهارنگ
 یباورها خدمت در هم و دارند نینماد یکارکردها هم که هستند ییاهرنگ سبز و

 د،یسف یهارنگ ای و ندیآیم قیدق و یجزئ فاتیتوص و عامه ریتعاب ،یطبقات و یارزش
 اغلب هارنگ نیا چند هر. هستند یااسطوره یباورها یالقا خدمت در زرد و اهیس

 یهارنگ یگاه یارزش یارکردهاک انیب یبرا نیب نیا در اما ؛دارند ثابت یکارکرد
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 گاه و شر یروهاین خدمت در گاه هارنگ نیا. ندیآیم شماربه یوجه دو اهیس و دیسف
 .دارند هم با را کارکرد دو هر زین موارد یاپاره در .اندکین یروهاین ۀجبه در

. رنگانگ و ییطلا ن،یزر: از نداعبارت که هستند هارنگ یبرا یصفات هم دوم ۀدست
 جز و اندافتهی اختصاص اشراف ۀطبق ةدربار یفاتیتوص به تنها ییطلا و نیزر صفت ود

 چهره، فیتوص در زرد رنگ که طورهمان .ندارند یکاربرد شاهزادگان و پادشاه یبرا
 یناکام ای و عتیطب با یکینزد یبرا انسان لیم. ندارد ییجا طبقه نیا یایاش و حالات

  انیب ییهاگل و هالباس ها،وهیم غذاها، قالب در طبقه نیا دوردست یآرزوها در
ها توان گفت که رنگدر نهایت می. گردندیم فیتوص «رنگارنگ» صفت با که شوندیم

های آیند، از روان، آمال، احساسات و اندیشهافزون بر آنکه با قوة بصری به ادراک می
یابند، ایی که بروز و نمود میتوانند بسته به جها میآدمی جدا نیستند و هر یک از رنگ

 شماری پیدا کنند.کارکردهای مختلف و بی

 منابع
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Abstract  
Colors, in addition to their artificial meanings, express human 
emotions, thoughts and characteristics, for this reason, color in the 
general and modern sense and with respect to its functions and 
inherent elements shows the better understanding of the emotions and 
thoughts of the layers of the tales. Thus the authors by adopting a 
descriptive-analytical research methodology and by referring to the 
“Iranian Tales “compiled by Anjavi Shirazi try to classify the colors 
and their usage in these tales. The findings showed that the colors 
come into new usages in the narrative texture of tales which can 
further be divided into several categories: the expression of value and 
class beliefs, colors with the function of public interpretations and 
beliefs, symbolic beliefs, colors to serve the expression of details, 
expressing the aspirations of the public and mythological beliefs.   
With reference to such usage, colors can be divided into two 
categories:  colors such as black, white, green, and yellow are used to 
express intentions, public interpretations, symbolic and value beliefs. 
Sometimes the colors are used with other colors to describe the details 
or specific functions. Golden and golden attributes of yellow are 
allocated to rich classes of people, and its various ranges or shads are 
attributed to the wishes and demands of the lower class of society.   
 
Keywords: Colors, Inner color elements, Color usage, Iranian Tales.   
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